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 چكيده

رهشناسي عصر نوسنگي، ديرين اقليمامروزه در باستان ميها افتيشناسي از .ديآيبنيادين به شمار
پ را.م. حدود هزارة دهم و پيدايش روستانشيني تغييرات گستردة هولوسين، مقدمات انقلاب نوسنگي

و در فاصلة حدود. فراهم كرد تحولات هولوسين البته جغرافياي زيستي فلات ايران را هم دگرگون كرد؛
پ500/3تا.م.پ800/12 تا.م. سال و جانوري آن به دفعات متحول شد؛ و پوشش گياهي دماي هوا

پ500/3كه اقليم فلات ايران در حدودنيا كهبه ثبات امروزي رسيد.م. سال اطلاعات ديرين اقليم؛
دسآنشناختي  و زريبار در نيمة غربي فلات ايران به ت آمده است؛ بنابراين تاكنون از دو درياچة اروميه

دربارة تحولات اقليمي دورة هولوسين از نيمة غربي فلات ايران اطلاعات بيشتري نسبت به نيمة شرقي
و منشاء چراگردي فلات ايران.موجود استآن  تحولات هولوسين سبب شد كه هستة روستانشيني اوليه

شيني اوليه در فلات ايران، همانند مركزي قرار بگيرد؛ بنابراين، روستان-در منطقة زاگرس شمالي
و جنوب شرقي فلات آناتولي، منشاء اقليمي و از يك مدل انتشارگرا تبعيت- فلسطين جغرافيايي دارد؛

و آذربايجان از اولين مناطقي بودند كه تحت تأثير تحولات فرهنگي. كنديم اجتماعي-خوزستان
و هوايي هولوسين اوليهن همچني. مركزي وارد عصر نوسنگي شدند-زاگرس شمالي تحولات آب

ساكنان عصر نوسنگي فلات ايران تأثيرگذار بوده است؛ زيرا توسعة تدريجي معيشتهمچنين بر كيفيت 
و پوشش نوع استپ، سبب  و نيمه بياباني و گسترش نواحي بياباني خشك شدن اقليم فلات ايران

و نيز كشت ديم گرديد و تثبيت معيشت چراگردي . پيدايش

.چراگرديفلات ايران، عصر نوسنگي، هولوسين، روستانشيني،:يكليدهايژهوا

 bahram.ajorloo@yahoo.com: نشاني پست الكترونيكي نويسندة مسئول.1
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مهمقد
و جغرافياي ديرين مقد مة درك ماهيت تحولات عصر نوسنگي است؛ كه شناخت اقليم

و توانيبدون آن نم و دقيق از اسباب و شناخت درست پيدايش دلايلبه فهم
و اقتصاد توليد غذا دست شناسي عصر يافت؛ بنابراين، امروزه در باستان روستانشيني

شناسي مطالعات ديرين اقليم نوسنگي، بالاخص مبحث نوسنگي شدن،
)Palaeoclimatology(ميها افتياز ره شناسي؛ كه بالتبع، باستانديآيبنيادين به شمار

ب و فرايند نوسنگي شدن آن، ه عصر نوسنگي فلات ايران، بالاخص دورة قديم نوسنگي
.عنوان بخشي از پهنة نوسنگي خاور نزديك از آن مستثني نيست

، تغييرات اقليمي)Oasis theory(ها براي اولين بار گوردون چايلد با طرح فرضية واحه
را كليد معماي نوسنگي شدن خاور نزديك)Post Pleistocene( پس از پليستوسين

چايلد به مطالعات جغرافيايي همين رويكرد زيست محيطي.)Niknami,p.15(معرفي كرد 
شناسي عصر نوسنگي از شناسي در باستانو زيست محيطي به كاربرد دانش ديرين اقليم

سونيمة دوم قرن بيستم  شناسي شتاب بخشيد؛ به همين سبب، زيست بوم بدين
-و مسئلة چگونگي سازگاري فرهنگ با تحولات زيست)Cultural ecology(فرهنگي 

و توليد غذا جايگاه خود را يافته استيابأيت منشمحيطي در مطالعا آغاز زراعت
)Wright,1971(.و تحول اقتصاد جامعه، از در مدل زيست بوم شناسي فرهنگي، تغيير

و جمع و مفهوم سازگاري فرهنگ با محيط زيست شكار آوري غذا به توليد غذا به معني
س؛است كؤاما جامعة شكارچي عصر فرا محيطيكدامين تحول زيستهال اينجاست
پس منتهيسنگي را به روستانشيني عصر نوسنگي پارينه كرد؟ آيا تغييرات اقليمي دورة

م)Karl Butzer(اصلي است؟ كارل بوتزر پاسخاز پليستوسين  كه تحولات كنديتأكيد
ب و مياندورهوصخصهكوتاه مدت اقليمي، سالي در زايي يا خشكمدت بارانهاي كوتاه

و تنها تحوبر و نمود تحولات فرهنگي مؤثر نيست؛ و طولانيوز مدت لات اقليمي سخت
م از امروزه.)Kuniholm, 1990( كندياست، كه در رفتارهاي فرهنگي جامعه تغيير ايجاد

و زمين شناسي از دورة تحول هولوسين طريق )Holocene(توسعة مطالعات جغرافيايي

م و كه هولوسين حدود دوازده هزارة قبل، به حاكميتميدانياطلاعات كافي داريم؛
000/008/1دورة تحول پليستوسين يا همان عصر يخبندان بر كرة زمين بعد از حدود 

پ000/18فرايند گرمايش تدريجي كرة زمين كه از حدود البته.سال پايان داد . سال
 ;Bryson, Bryson, 1999(شتاب گرفت.م.پ سال000/12در حدود شروع شده بود،.م
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Roberts, 2002 .( و پيدايش و هوايي، مقدمات انقلاب نوسنگي اين تغيير گستردة آب
و نمو گونه. زندگي روستانشين را فراهم كرد و هواي هولوسين، اجازة رشد -گرمي آب

ر و حيواني مستعد اهلي شدن و همين سبب شد كه فراهم كرداهاي گياهي ؛
لازم را تغييرات اقليمي هولوسين زمينة.ن پديدار شودروستانشيني در دورة هولوسي

و درختان را فراهم كرد براي رشد جنگل و كيف دسترسي يك جامعة. ها و كم چگونگي
روستايي به جنگل از اين نظر حائز اهميت است كه جنگل، چوب مورد نياز براي سوخت 

منيزو  و سازهاي معماري را تأمين خاور نزديك، اگر در روستاهاي. كنديساخت
و  و بيشه دشوار باشد، تاپاله منبع اصلي توليد انرژي خشت دسترسي به چوب جنگل

امصالح اولية  و معماري به نوعي؛)Roberts,2002(ستمعماري بنابراين سفالگري
محصول غير مستقيم هولوسين اوليه است؛ چون كه انسان بايد به نيازهايي جواب 

و طبيعي البته. بودبه وجود آمده وسين كه با تحولات هول داديم و كيف است كه كم
و همسان برآوردننرخ  بواين نيازها يكسان بنخواهد جنوبينيالنهرنيد؛ براي مثال،

پ) حوزة تمدن سومر( كه.م. بعد از تحولات هولوسين، فقط در اوايل هزارة چهارم بود
و پذيرش گروه و آمادة جذب و شكلمستعد ويهاتيگيري فعالهاي مهاجر روستايي

و پر آب بود؛ بنابراينيابنية خشتي شد؛ زيرا قبل از آن، زمين باتلاقتساخ و مردابي
ستايخشتمعماري در خاور نزديك دوران هولوسين، آنجا كه جنگل نباشد،

)Kuniholm,1990.(اجتماعي در ساية-و شناخت اين تحولات بنيادين فرهنگي درك
در دورة ين، مقدمة درك اين واقعيت است كه چرا تمدن معاصر بشري،مطالعات هولوس

.تحولي هولوسين شكل گرفته است
و در فاصلة تحولات پساپليستوسين جغرافياي زيستي فلات ايران را هم دگرگون كرد؛

پ500/3تا.م.پ800/12حدود  به.م. سال و جانوري آن و پوشش گياهي دماي هوا
ادفعات متحول شد؛  پ500/3كه اقليم فلات ايران در حدودنيتا به ثبات.م. سال

آناشيامروز و پايداري در و از آن هنگام تا به امروز، هيچ تحول اقليمي وسيع رسيد؛
كه)Pastoralism(معيشت شباني همچنين).Kuniholm,1990(حادث نشده است 

ميتحولات هولوسين از نتايج است نيزخشك اقتصادي سازگار با اقليم نيمه - به شمار
هر چند كه اقليم نيمه خشك در صورت وجود اراضي مرغوب براي زراعت غلات. رود

م گذاري نسبتاً كه دامداري، سرمايه شوديمناسب است، اما مسئلة كمبود آب سبب
و كم خطر مطمئن -و نيز بهره-البته تلاش براي تأمين آب مورد نياز گله. تري باشدتر
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به-از بازارهاي دور دست برداري زندگي سمت بيشتر جوامع داراي معيشت شباني را
و يا نيمه كوچكوچ رو عشاير دامدار كوچ.)Grove et al, 1977( است سوق دادهرو رو

و اقليم نيمهبه شمار آمده استاز عناصر بنيادين جغرافياي انساني فلات ايران همواره  -؛
ب سنر شيوهخشك هولوسين، تأثيري پايدار و اجتماعي مردمان هايتهاي زندگي

دكه روستانشينان كوهپايهافزود بايد.زاگرس داشته است و و هاي ميانهرها كوهي
مهاي بومزيسترو زاگرس كه بين عشاير نيمه كوچ و قشلاق و كوه ييلاق ، كننديدشت

ارة تأثير بنيادين درب). Wright Jr. et al, 1967(اند در دوران هولوسين شكل گرفته
تغييرات اقليمي هولوسين بر زندگي مردمان فلات ايران، نه تنها در پيش از تاريخ، كه 

م و شواهد متعددي مثال توانيحتي در دوران معاصر نيز يها كوهستان. كرد ارايهها
اما فاقد منابع مستعد زراعت ديم،ييهانيزاگرس، سرزم به خصوصغرب فلات ايران

و ارزان در اين نواحي،.دانيسوخت منبعنيترو آساننيتر چوب درختان جنگلي بهترين
و روستاييان بوده  تأمين سوخت است، كه از عصر نوسنگي تا به امروز مطلوب عشاير

و جديد است؛ اما از آنجا كه اقليم هولوسين  و نيمهميانه و هوايي خشك -با تحميل آب
ميها خشك بر فلات ايران، از رشد جنگل و تمركز كنديانبوه ممانعت ، تأكيد

و عشاير كوچ رو بر اراضي جنگلي براي تأمين سوخت مورد نياز فشار سنگيني روستاييان
مهاجنگل به ويژهبر محيط زيست اطراف  هم.كنديوارد ين فرايند سبب تسريع ادامة

ورود به بحث، اما پيش از.)Wright Jr. et al, 1967(زدايي در زاگرس شده است جنگل
.است كه با مفهوم علمي هولوسين آشنا شويم لازم

 مفهوم علمي هولوسين
)Epoch(شناختي به دو دورة تحول يا چهارمين دوران زمين)Quaternary(كواترنري

م و هولوسين تقسيم به روش راديو كربن يابي سالبر مبناي. شودياقليمي پليستوسين
و دورة تحولي هولوسين آغاز.م.پ600/9دورة پليستوسين حدود 14 به پايان رسيد
زم. شد در اين دوره محدود، اما تحولات اقليمي آن فراگير زمينكرةيمايسنيتحولات

و عقب. بوده است قاره عظيم درونيها خچالينشيني هولوسين به دورة گرم كرة زمين
م بسشودياي پليستوسين گفته يار بيشتر از بارش برف، كه در آن درصد بارش باران

است، بلكه به پايان نرسيده ناگفته نماند كه عصر يخبندان هنوز به طور كامل. استبوده 
و به قطبين زمين محدود شدهها خچاليدر دورة تحولي هولوسين،  به.اندپس نشسته
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و ذوب تودهقارهدرونيها خچالينشيني سراسري دنبال عقب هاي عظيم يخچالي، اي
اقسطح  و بها انوسيآب درياها و به،آنتبعه بالا آمده جريانات موسمي دريايي با نفوذ

مطالعة.)Roberts, 1998(ها موجب تحول اقليمي مناطق دور از سواحل شدند عمق قاره
كهيها خچاليتركيبات شيميايي هستة   زمينطبيعي چند هزار ساله نشان داده است

را گرميها از هولوسين دوران پيش و كرده بود؛ اما منطقه سپريو سرد متعددي اي
،در مرحلة گرمازايي. محلي شدن فرايند تغييرات دما، از مشخصات اصلي هولوسين است

ي تر از حال بود؛ اما اين گرما سراسر گرم گراديدرجة سانت2تا5/0دماي كرة زمين
ب.م.پ سال000/7مرحلة گرمازايي كه حدود. نبود 500/3ود، در حدود شروع شده

پ مس.م. سال -به پايان رسيد؛ كه اين مقطع زماني با شكوفايي روستانشيني عصر
. سنگي در خاور نزديك مصادف است

و مرحلهواپسين)Younger Dryas(درياس جديد  پردةمياننيتر مهمعصر يخبندان
پدر حدود هزارهدورة تحولي هولوسين است؛ كه و هشتم تأثيراتبا.م. هاي نهم

و پوشش گياهي خاور نزديك، و غلات زمينه بنيادين بر اقليم ساز فرايند اهلي شدن دام
كهشد و با گرمي هوا، پوشش گياهي توندرا؛ به طوري در پايان عصر يخبندان چهارم

بهيها جاي خود را به جنگل و تنك صنوبر داد؛ اما ناگهان روند گرمايش هوا متوقف شد
و افزايش دوبارة برودتبا كاهش دم گ،ا ؛ به اين دورةشتبار ديگر عصر يخبندان باز

م،بازگشت موقت عصر يخبندان  جديددر دورة درياس. شوديدرياس جديد گفته
نشيني كرده، پوشش گياهي توندرا در تنك صنوبر به طرف جنوب اروپا عقبيها جنگل

م و مركز اروپا دوباره احياء او.شوديشمال )Dryas octopetala(كتاپتالا درياس

ازنيتر شاخص گياه اقليم توندرا در اين دوره بوده، كه اصطلاح درياس جديد نامش را
هاي نهم تا قدمت درياس جديد را حدود هزاره،14راديو كربنيابي سال. آن گرفته است

پ م.م. هشتم  البته پايان درياس جديد هنوز مشخص نيست؛ اما حدود. دهدينشان
پ يشناسگاه هاي درختداده. براي آن پيشنهاد شده است.م. هشت هزار سال

)Dendrochronology(پ100/9نيز حدود م.م. سال . كنديرا آغاز درياس جديد معرفي
م و گسترش پوشش گياهي نوع توندرا صرفاً به شمال اروپا رسديبه نظر كه سردي هوا

.ت مثل خاور نزديك را نيز در برگرفته بودمحدود نمانده، بلكه مناطق بس دور دس
و تحولات اقليمي گرم درياس جديد، تأثيري مهم بر محيط زيست خاور نزديك داشت؛

كه كرده پس از پليستوسين را متوقف يك بازگشت كوتاه به عصر يخبندان را سبب شد،



و تابستان،1 شمارة،2 سالي،شناسرانيايها پژوهش/٦  1391 بهار

فرا نتايج اين تحولات براي مردم دورة.دنمونوع پوشش گياهي منطقه را دگرگون
و الگوي تغذپارينه و دشوار بود؛ راهيسنگي جديد منطقه، بسيار سخت و استقرار آنان

ك؛ همچنينمتحول كرد فرايند،شناختيهاي باستانكه بر پاية دادهردبايد توجه
بيزراعت پيدايش  سفال الفو دامپروري در خاور نزديك، در مرحلة نوسنگي قديم

)PPNA(و گزارش شدهابيد سالهمزمان با درياس جدي  ,Hillman, Moore( استي
1992.(

 اقليم دورة هولوسين در فلات ايران
بهنيتر تحول پوشش گياهي، از مهم تغييرات دورة هولوسين در فلات ايران است؛
پ و غرب.م. طوري كه تا هزارة چهارم پوشش جنگلي در جنوب شرقي فلات آناتولي

خاوريهانيدورة تحولي هولوسين چهرة بيشتر سرزم در اوايل. زاگرس گسترش يافت
و درخت بلوط)Chenopodium(و چينوپود)Artemisia(آرتميسيايها نزديك استپ بود؛

مبيش از ديگر گونه همزمان با تحولات عصر نوسنگي پوشش گونة ساوان اما؛دييرويها
)Savanna(يا جنگل استپي)Steppe- forest(وسيع آرتميسيايها استپ آهستگي جايبه

در البته به دليل كاهش بارندگي در اوايل هولوسين، جنگل.و چينوپود را گرفت ها
و مناطق برّ و به طور كلي اقليم آناتولي مركزي ي خاور نزديك چندان توسعه نيافتند؛

و پر آب طبقه و غرب زاگرس در عصر نوسنگي در گروه پر باران نمشرقي  شوديبندي
)Roberts, 2002(.

تاكنون از شش درياچة اصلي به دست آمده،شناختي خاور نزديكلاعات ديرين اقليماطّ
و زريبار در نيمة غربي فلات ايران قرار گرفته اند  است كه از آنها دو درياچة اروميه

)Roberts, 2002.(از نيمة غربي فلات،بنابراين دربارة تحولات اقليمي دورة هولوسين
ن آنايران .اطلاعات بيشتري داريم،سبت به نيمة شرقي

 نيمة غربي فلات ايران
بيها از ابتداي هولوسين تا به حال، فلات و نيز سرزمين پست نيالنهرنيايران، آناتولي

به،قارة هند تحت تأثير يك جريان اقيانوسي بوده استو شبه كه از طرف جزيرة قبرس
م بارش زمستاني اين مناطق مديون همين جريانو؛ كنديداخل فلات آناتولي نفوذ

هاي هزاره(دورة تحولي هولوسين اوليه اوايل در).Bryson, Bryson, 1999( نفوذي است
پ و نهم و جنگل)م. دهم و بلوط سراسريها پوشش گياهي ناهمگون استپ تنك بادام
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و مركزي را پوشانده بود؛ و زاگرس شمالي و مركز فلات آناتولي و غرب نوار شماليژهيبه
و ازمير كنوني در تركيه زير پوشش جنگل و نواحي استانبول انبوهيها فلات آناتولي

و سرزم و اطراف درياچهيهانيبود؛ در حالي كه دشت مغان، قفقاز جنوبي هاي وان
در فاصلة. يا حداكثر پوشش پراكندة استپي داشتند،اروميه بدون پوشش گياهي بوده

پهاي هزاره و ناحية درياچة وان.م. نهم تا ششم بود كه پوشش گياهي آذربايجان
و پوشش استپ سراسر اراضي دشت و نواحي كوهپايه را پوشاند دگرگون شد؛ . ها

شناختي غرب فلات ايران، از دو درياچة طور كه اشاره شد، اطلاعات ديرين اقليمهمان
و زريبار در زاگرس  -ارتفاعات زاگرس. به دست آمده استي شمالاروميه در آذربايجان

س م- يستم كوهستاني اوراسيا يعني آلپتوروس بخشي از  دهديهيماليا را شكل
)Wright Jr. et al, 1967.(سلسله جبال زاگرس در لبة غربي فلات ايران همانند سدي

بيها استوار دشت منيالنهرنيمرتفع درون فلات ايران را از جلگة  سيستم. كنديجدا
شناختي فلات ايران است كه در عصر پس از زاگرس، بخشي از عوارض زمين

و حيواني مستعد اهلي شدن بسيار مناسب بوده  پليستوسين براي رشد گونه هاي گياهي
و به همين سبب شواهد باستان شناختي روستانشيني اوليه در فلات ايران، از همين 

.منطقه گزارش شده است
م و متوسط بارش متر300/1ارتفاع نگينيادرياچة زريبار، با - يليم 800از سطح دريا

و در شهرستان مريوان قرار داردشمالدر سال، در ناحية زاگرس متر خط.ي و خط برف
كه800/1تا200/1توروس در دوران پاياني پليستوسين بين-درخت زاگرس متر بود؛

يافته، به طرف فلات ايران اي فلات آناتولي كاهشاين خط به سوي سواحل مديترانه
م و خشك-؛ در نتيجه، اقليم زاگرسابدييافزايش توروس در اواخر پليستوسين سرد

متر100/2و در حال حاضر، رقم خط برف)Van Zeist, Wright Jr., 1963(بوده است 
اقليميها پژوهش).Megard, 1967(كنوني، نشانة گرم شدن هوا در منطقة زاگرس است 

و هواي نيمة غربي فلات ايران، از پايان شمالزاگرس ديرين ي ثابت كرده است كه آب
و سپس و مرطوب و خشك به گرم پليستوسين تا هولوسين ميانه، به ترتيب از سرد

ب و در ناحية اتصال زاگرس شمالي به توروس جنوبوصخصهخشك متحول شده است؛
يابي بر پاية نتايج سال).Wright Jr., 1993( استشرقي، پوشش استپ در حال توسعه 

شناسي كف درياچة زريبار در مريوان، تحولات اقليميو رسوب14به روش راديو كربن
و مركزي در دورة تحولي هولوسين از حدود  پ800/12زاگرس شمالي قابل.م. سال
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نگاري بر اساس مطالعات زيست لايه).Hutchinson, Cogwill, 1963(شناسايي است
)Bio-stratigraphy(پ000/10تا000/21ناحية درياچة زريبار در حدود .م. سال

پ000/10هوايي سرد داشته است، كه بعد از حدود مي.م. سال شود؛ اما به تدريج گرم
نتايج مطالعات درياچة زريبار، طرح اين نظريه را.)Megard, 1967(تر از امروز نه گرم

اي مستقيم خاور نزديك در دورة تحولي هولوسين رابطه هايسبب شده است كه درياچه
نه با پوشش جنگلي، كه با پوشش استپي داشته اند؛ يعني پوشش استپ ضلع سوم 

و درياچة پرآب بوده است،  و خشك در اين اقليم، بارش زمستاني كه مثلث هواي سرد
و هر چند كه هوا خشك است، اما آب  درياچه به منبع اصلي تأمين آب درياچه است؛

پا6واسطة دمايي كه متوسط حدود  از امروز بوده است، از خطر تبخيرترنييدرجه
م و خشكي حفظ شناختي اطلاعات ديرين گرده). Landmann et al, 1996a(شديشديد

و چينوپود  در ناحية را به دست آمده از زريبار، همچنين وجود يك استپ آرتميسيا
م.م.پ سال800/12مريوان در حدود  و اقليم، مشابه آناتولي كنديرا ثابت ؛ اين پوشش

هاي زريبار بر پاية داده.)Van Zeist, Wright Jr, 1963( شرقي در همين مقطع زماني است
پ800/12مركزي در حدود-جمعيت پوشش گياهي زاگرس شمالي %15از.م. سال

و%10پسته، و%70آرتميسيا مها ديگر گونه%5چينوپود  Wright Jr. et( گرفتيشكل

al., 1967(.شناختي كف درياچة زريبار از رسوب-شناختيهمچنين مطالعات گرده
و خشك پليستوسين پاياني زاگرس شمالي و اقليم سرد -جايگزيني استپ آرتميسيا

و كم رطوبت در حدود و اقليم گرم و بلوط پ000/11مركزي با ساوان پسته .م. سال
م درياچة بؤلينگ در اروپاي غربي در تحولات ناحيةبا؛ كه از اين نظردكنيحكايت

پ500/10حدود  و بلوط زاگرس،. شودميمقايسه.م. سال در سرانجام ساوان پسته
پ500/3حدود  م)Quercus persica(به جنگل انبوه بلوط.م. سال ؛ كه شوديمتحول
مسبب با تواندياين تغيير پوشش گياهي و يا افت دما در حد مقياس افزايش رندگي

).Van Zeist, Wright Jr, 1963(امروزي باشد 

ب شمالينيالنهرنييك دورة استپ جنگلي يا ساوان با درخت پسته، در كوهپايه هاي
پ500/3شناسايي شده است، كه البته در حدود زير خط بلوط زارهاي بلوط.م. سال

 200در غرب جبال زاگرس با ارتفاعنيالنهرنيبهاي كوهپايه. زاگرس بر آن غالب آمد
و بارش سالانه حداكثر داراي پوشش استپ نوعه، امروزمتريليم 400متر از سطح دريا

و تنها در ارتفاع حدود  م 700بياباني است؛  شوديمتري است كه پوشش ساوان مشاهده
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)Wright Jr. et al, 1967.(اي خزر در حدود همچنين پوشش ساوان ساحل جنوبي دري
پ500/3 انبوه جايگزين شد، كه دليل اصلي آن بايديها با پوشش جنگل.م. سال

و كاهش دما باشد  با توجه به نتايج).Van Zeist, Wright Jr, 1963(افزايش بارندگي
اقليم ديرين در درياچة زريبار، تحولات اقليمي زاگرس به شرح زير فهرستيها پژوهش
م :)Wright Jr. et al, 1967; Van Zeist, 1969( شوديبندي

در-1 ق800/12-600/9 حدوددورة پليستوسين پاياني و:م. سال و خشك هوا سرد
و زمين بي و پوشش گياهي غالب در زاگرس مركزي چينوپود و درخت بوده دار
.است بوده آرتميسيا

ق600/9-500/3دورة هولوسين اوليه در حدود-2 و:م. سال مهوا گرم  شوديباراني
و بلوط، پوشش چينوپود موو با افزايش درختان پسته . ابدييآرتميسيا كاهش

و نيز كه درجة گرماي هوا، بيشتر از امروز بوده است ؛
با افزايش رطوبت هوا: تا به امروز.م.پ500/3دورة هولوسين ميانه از حدود-3

و بلوطترنييپوشش ساوان در ارتفاعات پا م از خط پسته و شوديزاگرس محو
م .رديگيپوشش بلوط جاي كمربند ساوان زاگرس را

و رسوبات در دره-4 هاي ميان تحولات هولوسين با انباشت چندين ميليون تن آبرفت
و كوهپايه و زندگي كوهي و روستانشيني هاي زاگرس، موجب رونق زراعت ديم

م دليل اصلي تخريب عشايري،-؛ اما همين رونق زندگي روستاييشوديعشايري
و بيشه هاي زاگرس است كهسريع درخت زارها و نيز ؛

م-5 بر خلاف اروپا، نه تنها در زاگرس دماي هواي دهدينتايج مطالعة زريبار نشان
و آهسته بوده  و ناگهاني نداشته، بلكه تدريجي پس از پليستوسين افزايش شديد

.)Megard, 1967(است 

مطور كه فرانك در نتيجه، همان ، دورة اولية هولوسين بستر بسيار كنديهول تأكيد
و توسعة اولين جوامع روستايي قديم در كوهپايه هاي زاگرس مناسبي براي پيدايش

هاي دورة قديم نوسنگي ماند كه محوطهنالبته ناگفته).Hole,1966(فراهم كرده بود 
و جارمو در ارتفاع  م 600چون شانيدر و تفاوت يكرو زون اقليمي كوهپايه متر قرار دارند؛

و اقتصاد روستا گذار بوده استي نوسنگي قديم تأثيرنشينبا ارتفاعات، بر معيشت
)Megard, 1967(ا؛ .مد نظر قرار گيردبايد در مطالعات هر محققيريمتغنيكه
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و امروز خاور نزديك در به طور كلي از مطالعات تطبيقي پوشش گياهي اقليم ديروز
ه .)Wright Jr. et al, 1967(بندي زير حاصل شده است ولوسين طبقهدورة تحولي

 استپ بياباني:نيالنهرنيب-1
 پوشش آرتميسيا): مركز فلات ايران(شرق جبال زاگرسيها دشت-2

 جنگل تنك بلوط: جبال زاگرس-3

بكوهپايه-4  پوشش ساوان:نيالنهرنيهاي شمالي

شمالي، دومين منبع مهم اطلاعات هاي زاگرسكوهپايهشمال درياچة اروميه در نزديكي
نزديكي درياچة اروميه به درياچه هاي وان. شناختي غرب فلات ايران استديرين اقليم

و زريبار در زاگرس  ي سبب شده است شمالدر شرق آناتولي، گؤيجه در شمال رود ارس
ن كه اطلاعات ديرين اقليم شناختي آذربايجان در مقايسه با ديگر مناطق فلات ايرا

همتر باشد؛ يعني داده كامل و سنجي با هاي رسوبات كف درياچة اروميه قابليت مقايسه
و سه درياچة همسايه را داشته باشد؛ كه در آنها نيز مطالعات ديرين گرده شناختي

.شناسي انجام شده استرسوب
و از مهمنيتر درياچة شور اروميه در شمال غربي فلات ايران بزرگ نيتر درياچة دايمي

محيطي نيمة غربي در تعادل زيستيفلات ايران است كه جايگاه بنيادينيهاستيزبوم
با000/5متوسط مساحت درياچة اروميه، حدود. خاور نزديك دارد كيلومتر مربع

مساحت درياچة اروميه به هنگام طغيان از حدود كه اين متر است،12ميانگين عمق 
م100/6 اكنديكيلومتر تجاوز كم؛ كيلومتر000/5تا750/4آبي حدود ما در حالت

م،چايرود آجي. مربع وسعت دارد ، كنديكه از يك بستر نمكي دورة ميوسين عبور
و درونجغرافياي حوضة درياچة اروميه، برّ. عامل اصلي شوري درياچة اروميه است -ي

كماي، نيمهقاره و سردسير است خشك، ميانگين بارش.)Kelts, Shahrabi, 1986(آب
و تابستان خنك، از ديگر شاخص متريليم 300سالانة  آنيها با زمستان سرد اقليمي

م در.ديآيبه شمار آرتميسيا، پوشش گياهي غالب در ناحية درياچة اروميه است؛ كه
مكميهانيزم و شور جاي خود را به چينوپود به طور كلي ناحية درياچة. دهديآب

كماروميه يك اقلي آب است؛ كه حيات آن به منابع آبي كوهستاني اتكا دارد؛ در غيرم
كه البته)Kelts, Shahrabi, 1986(متر حفر شود30به عمقييها اين صورت، بايد چاه

!در عصر نوسنگي امكان نداشت
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پها خچالينشيني با عقب پيرامون درياچةيها چهرة دشت.م. در پايان هزارة هشتم
ب بيبييها ابانياروميه به و و درخت مآدار ازيها برش. شوديب دگرگون حاصل

و هوازدگي در كف درياچة اروميه، نظرية وجود يك دورة پلايا  ) Playa(فرسايش جوي

با پايان دورة همزمانسال قبل يعني000/14-000/12يعني خشكي در حدود
مرا پليستوسين  و خشكي درياچه.دكنيتأييد و پديدة پلايا ها در پايان پليستوسين

و. هاي شمال آفريقا نيز گزارش شده استاوايل هولوسين، از درياچه دورة پاياني پلايا
پ000/7احياء درياچة اروميه در حدود  م.م. سال ؛ تا اين كه در حدود رسديفرا

و.م.پ سال500/5 و شكل محدودة امروزي آن تثبيت درياچه كاملاً آبگيري شده
و زريبار هاي درياچههاي دورة پلاياي درياچة اروميه، به مجموعهگرده. شوديم هاي وان

كم. شباهت بسيار دارد و براي درياچة وان نه يك دورة پلايا، بلكه يك مرحلة آبي
اند؛ كه يا همان غلظت شديد نمك محلول در آب را گزارش كرده"زدگيبحران نمك"

پ000/8د حدو و حدود.م. سال پ000/4آغاز شده م.م. سال ؛ كه پس از شوديتمام
م پ000/4در حدود. شوديآن شرايط كنوني درياچة وان تثبيت چن.م. سال ةدوردهر

و حجم آب پلاياي درياچة اروميه تمام شده بود، اما هنوز نسبت به امروز مساحت
تحولات پوشش گياهي حوضة درياچة اروميه.)Kelts, Shahrabi, 1986(كمتري داشت 

و در فاصلة حدود  و پرآبي درياچه بوده، و سازگار با درجة خشكي تا000/7منطبق
پ000/6 م.م. سال سپس از حدود؛رديگيپوشش ساوان جاي پوشش آرتميسيا را
م.م.پ000/5 و تثبيت  شوديپوشش گياهي امروزي در اطراف درياچة اروميه پديدار

)Bottema, 1986(.و شكوفايي فرهنگ،اين دوران مصادف است با دورة جديد نوسنگي
نظر به پيوستگي جغرافيايي اما؛روستانشيني حاجي فيروز در شمال غربي فلات ايران

و قفقاز جنوبي، بسيار ضرورت دارد كه اقليم  آذربايجان از شمال با درة رود ارس
:بررسي شودهولوسين اين منطقه نيز به اختصار 

و حوضة آبريز قفقاز جنوبي است؛ كه متوسط ارتفاع آن حدودنيتر گؤيجه مهم درياچه
متر000/3با متوسط ارتفاعييها متر بالاتر از سطح دريا است؛ در حالي كه كوه900/1

50×70اين درياچة آب شيرين كه حدود.انداز سطح دريا پيرامون آن را احاطه كرده
مهاي آلپي طبقهدارد، در گروه درياچه كيلومتر مساحت درياچه در دورة. شوديبندي

آبنيتريميتحولي هولوسين آبگيري شده، كه قد شواهد علمي آن، گونه اي صدف
پ420/4حدود14شيرين كف درياچه است، كه با روش راديو كربن   يابي سال.م. سال
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تثبيت وضعيت كنوني آن، به اي است جوان كه شده است؛ بنابراين، گؤيجه درياچه
م و مطالعات رسوب.)Wilkinson et al, 2005( رسديحدود دو هزار سال پيش شناختي

شناختي كف درياچة گؤيجه وجود يك مرحلة تايگا در قفقاز جنوبي را ثابت گرده
؛ يعني قفقاز جنوبي در هولوسين اوليه، اقليمي مشابه كمربند تايگاي قطب كنديم

دماي هوا در اقليم نوع تايگا در شش ماه از سال مطلق زير صفر. استشمال داشته
و حرارت هوا از متوسط 100حداكثر گرما؛ در حالي كه فصل ستديايم C°روز بوده،

نم+ 14 پ. روديبالاتر به پايان.م. مرحلة تايگاي قفقاز جنوبي، در حدود هزارة پنجم
.)Wilkinson et al, 2005(رسيد 

داغ در شرق فلات آناتولي در مجاورت درياچة اروميه دشت آغري- ياچة وانناحية در
و با آن تشابه اقليمي حوضةنيتر آب درياچة وان كه مهم. جغرافيايي دارد-قرار داشته

و بزرگ ازنيتر آبريز شرق آناتولي درياچة نوع سوداي جهان است همانند درياچة اروميه
م درودشيمنابع آبي كوهستاني تأمين ؛ بنابراين نوسانات سطح درياچة وان، نشانة تغيير

و آبگيري بستر رودخانه هاي بر اساس داده. هاي شرق آناتولي استميزان بارندگي
داغ در عصر نوسنگي چهار دورة آغري-رسوب شناختي كف اين درياچه، ناحية وان

و تغيير پوشش گياهي داشته است :نوساني
پ-1 و )م.پ400/10-600/8(هاس روي جنگلدورة كم آبي درياچه
و گسترش بلوط-2 )م.پ600/8-000/7(زارها دورة پرآبي درياچه
كم-3 )م.پ000/7–100/6(آبي دورة
)تا به امروز.م.پ100/6(دورة احياء درياچه-4

و اروميه از حدود پ 5,500لازم به يادآوري است كه سطح هر دو درياچة وان .م. سال
م وارد مرحلة .)Kelts, Shahrabi, 1986; Landmann et al., 1996a( شوديثبات نسبي

و گؤيجه تا كنون اطلاعات دربارة دورة درياس جديد از درياچه هاي زريبار، اروميه
ميها تحليلي منتشر نشده است؛ اما نتايج پژوهش  دهدياقليم ديرين درياچة وان نشان

پسا000/9كه دورة درياس جديد در حدود م.م.ل  رسديدر شرق آناتولي به پايان
)Landmann et al, 1996b(.سال 500يعني بازگشت دوبارة عصر يخبندان كمتر از حدود

پايان زود هنگام درياس جديد در آناتولي شرقي در مقايسه با ديگر مناطق. بوده است
م غ رسديخاور نزديك هنوز جاي بحث بسيار دارد؛ اما به نظر و غرب كه شمال رب

در. فلات ايران نبايد از تأثيرات آن دور مانده باشد پس از پايان زود هنگام درياس جديد
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م كه حداقل براي يك دورة پنجاه ساله دهديحوضة وان، شواهد رسوب شناختي نشان
و هواي ميآب -؛ به طوري كه تمامي منابع يخچالي كوهشوديبسيار گرم بر آنجا حاكم

و آب آنها را به صورت رودهاي پر آب هاي پيرامون دري اچة وان را به سرعت ذوب كرده
م ؛ از سوي ديگر با افزايش دما، ميزان تبخير آب درياچه كنديبه سوي درياچه سرازير

م نمشودينيز مضاعف و در نتيجه ديري كه شرايط براي پيدايش يك اقليم گذردي؛
م داغ در شرق تركيةآغري-بياباني در ناحية وان  ,Landmann et al( شوديحاليه آماده

1996a, b(.و منابعنيتريكوهستاني اصليها خچاليبايد اشاره شود كه برف زمستاني
و توروس اند و زاگرس و چشمه ها در مناطق كوهستاني آذربايجان . تأمين آب رودها
همچنين درياچه هاي آب شيرين كوهستاني نقش مهمي در شكل گيري تجمعات

و كاهش شديد نزولات جوي، زلزله از روس تايي دارند؛ اما صرف نظر از خشك سالي
و)47ص،سياهپوش(عوامل تهديد درياچه هاي آب شيرين كوهستاني استنيتر مهم

و شرق آناتولي همواره حيات و غرب فلات ايران البته، لرزه خيز بودن شمال غرب
مدرياچه .كنديهاي آب شيرين منطقه را تهديد

 نيمة شرقي فلات ايران
شناختي نيمة شرقي فلات ايران در مقايسه با نيمة غربي، بسيار كم اطلاعات ديرين اقليم

و قرائن بيشتر غير مستقيم بوده است؛ تا اين كه مستقيم و شواهد دليل.و محدود است؛
و نمك و خشكي شديد بستر درياچاصلي اين كمبود اطلاعات، گستردگي كويرها ه زارها

و گرده هاي گياهي هاي باستاني منطقه است؛ به طوري كه دسترسي به رسوبات مرطوب
بنابراين شناخت دورة هولوسين شرق فلات ايران. شده استباستاني، بسيار دشوار 

و پيراموني شكل گرفته است . بيشتر بر مبناي تعميم اطلاعات مناطق هم جوار
شمال مركز فلات ايران، از معدود بستر خشك درياچة ساوه در ناحية زرند در

مطالعات. بوده، كه كمابيش زمينة مطالعات اقليم ديرين را فراهم كرده استييها كانون
مرسوب كه درياچة ساوه در دوران كواترنري جديد خشك شده دهديشناختي نشان

داست؛ اما داده .ر دست نيستهاي راديو كربن براي تعيين دقيق زمان خشكي آن هنوز
و اند كه درياچه پيش از خشكي كامل، دورههمچنين استنباط كرده هاي متناوب پرآبي

و كم و خشك شدن آن در تسريع فرايند خشك شدن شيريني و شوري داشته، آبي
بنابراين مقايسة يافته.)Djamali et al, 2006(گذار بوده استرفلات مركزي ايران تأثي



و تابستان،1 شمارة،2 سالي،شناسرانيايها پژوهش/١٤  1391 بهار

غربي فلات ايران شايد زمينه ساز اين استنتاج باشد هاي درياچة ساوه با درياچه هاي
كه اقليم خشك در نيمة شرقي فلات از همان دورة اولية هولوسين گسترش داشته 

.است
ويها اطلاعات دورة اولية هولوسين در جنوب شرقي فلات ايران، يعني استان كرمان

و بلوچستان، بيشتر استنباطي ا- سيستان ين كه مبتني بر استدلالي بوده است؛ تا
و رسوبشواهد مستقيم ديرين گرده ها؛ براي مثال، شناسي بستر درياچهشناسي

بيشناسايي  هكتار در ناحية5/11سفال تل آتشي با وسعت محوطة دورة نوسنگي قديم
و نمك)Garazhian, 2009( دارستان شهر بم زارهاي لوت در حاشية جنوبي كوير لوت

م،زنگي احمد و معيشت مردمان عصر دهدينشان و هوايي براي اسكان كه شرايط آب
و مناسب بوده است م،نوسنگي كمابيش مساعد و دور از ذهن كهدينمايو بسيار بعيد

و خشك دارستان با وزش تندبادهاي شديد- سابقة شرايط اقليمي كويري و گرم بياباني
.هولوسين قديم بازگردد-به عصر نوسنگيو گرم 

و پيراموني جنوب شرقي فلات ايران نشان رين اقليماطلاعات دي شناختي مناطق مجاور
و اقليم دهديم كه شرايط مساعد اقليمي به طرف دورة هولوسين مياني دگرگون گشته

تدريج بر منطقه حاكم شده است؛ براي مثال، كاهش رطوبت هوا در كمربند صحرايي به
و شمال غربي شبه- عربجزيرةشبه 6از حدود) فلات دكن(جزيرة هندوستان افغانستان

قارة روي هم رفته، اقليم شبه.)COHAMP Members, 1988( هزار سال پيش آغاز شد
و هندوستان از دورة قديم هولوسين به سوي دورة ميانة هولوسين به تدريج رو به خشكي

و با كاهش پوشش جنگلي، پوشش آرتميسيا از جنوب شرقي فلات  كاهش بارش رفته
پاكستان در سرزمينكهنياكما.)Fuller, 2006( ايران تا هندوستان افزايش يافته بود

سال پيش اقليم خشك همراه با پوشش مرتع جايگزين200/5نيز در حدود معاصر
و امروزه معدود جنگل پراكنده در ارتفاعاتيها اقليم مرطوب با پوشش جنگلي شده،

نتايج.)Miehe et al, 2007(در اوايل هولوسين هستند هاي رطوبت هوا نشانه،افغانستان
تا،مطالعات مشابه ديگري نشان داده است كه سرزمين عمان در جنوب خليج فارس

و و رودهاي دايمي بوده است و نزولات جوي كافي حدود سدة سوم ميلادي داراي بارش
و صحرايي آن به دورة هولوسين قديم نم و خشك  ,Hoorn(درسيقدمت شرايط گرم

Cremaschi, 2004.(
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و هواي از سوي ديگر، اطلاعات ديرين اقليم شناختي آسياي مركزي نيز بر گسترش آب
و صحرايي  مدر اواخر هولوسين قديم گرم 14راديو كربنيابي نمودار سال. كنديدلالت

و تحليل گرده هاي گياهي بستر درياچة بايكال در استپ تركستان نشانو تجزيه
و پوشش گياهي نوع تايگا دهديم پ300/11در حدود،كه اقليم جانشين.م. سال

پ000/8سپس در حدود. گير توندرا شده استاقليم برف و.م. سال و هواي گرم آب
م گردآورندة غذاي كيتوا-؛ كه شكوفايي فرهنگ شكارچيشوديمرطوب بر منطقه حاكم

)Kitoi culture(به لطف همين شرايط مساعد.م.پ000/5تا000/7يها بين سال
و از حدود  پ000/5اقليمي بوده است؛ در.م. سال و صحرايي نيز اقليم نوع استپ

م تثبيت اقليم صحرايي با پوشش استپ در تركستان. شوديسرزمين تركستان تثبيت
پ200/4تا900/4فرهنگي بين- زمان است با يك وقفة زمانيهم ب.م. سال ه كه از آن

و نشانه نمبعد آثار بنابراين.)Tarasov et al, 2007( شوديهاي فرهنگ كيتوا ديگر گزارش
و هوايي در تحولات فرهنگي توانيم اجتماعي استپ-نتيجه گرفت كه تغييرات آب

.تركستان نقش بسيار داشته است
و هواي صحرايي در فلات ايران بندي كلي، شكلدر يك جمع و گسترش آب گيري

و اقليم خشك،رايندي تدريجي داشتهف -كه از دورة اولية هولوسين شروع شده است؛
پ500/3خشك حاكم بر فلات ايران از حدود نيمه بدين سو وارد مرحلة.م. سال

م و ثبات .شوديپايداري

 نتيجه
و يا همان انقلاب و معيشت مبتني بر توليد غذاي اهلي پيدايش زندگي روستانشيني

و هوايي دورة تحولي نوسنگي، و رهاورد تحولات آب به تعبير گوردون چايلد، برآيند
و تكثير،هولوسين بوده است؛ يعني شرايط اقليمي هولوسين اوليه از يك سو زمينة رشد

و از سوي ديگر سبب شد گونه و حيواني مستعد اهلي شدن را فراهم كرد، هاي گياهي
سنگي با اسكان در زيستگاه همين فرا پارينه گردآورندة غذاي عصر- كه جوامع شكارچي

گيري زندگي روستانشيني ها را به سوي شكل هاي مستعد اهلي شدن، اولين گامگونه
.بردارند

و اما اين شرايط مستعد زيست محيطي برآمده از هولوسين اوليه فراگير نبوده است؛
بزمينصرفاً معدودي از مناطق كرة  ووصخصه، . اجد شرايط لازم شدنددر خاور نزديك،
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يكي از سه كانون اصلي،منطقة كوهستاني زاگرس در لبة غربي نيمة غربي فلات ايران
و تنها كانون شناخته شدة  و پيدايش روستانشيني اوليه در خاور نزديك نوسنگي شدن

انقلاب نوسنگي فلات ايرانكه نوسنگي شدن در سراسر فلات ايران است؛ بدين معني
ا و در اين باره، مستندات باستاندر زاگرس شناختي تاكنون به زاگرس تفاق افتاده است؛

بنابراين روستانشيني اوليه در فلات ايران، همانند. اندمركزي اشاره داشته-شمالي
و جنوب شرقي فلات آناتولي، منش يك- اقليميأفلسطين و همچنين از جغرافيايي دارد؛

م ن معني كه روستانشيني اوليه در فلات ايران به دليل؛ بديكنديمدل انتشارگرا تبعيت
به،محيطيزيست- مساعد بودن بسترهاي اقليمي و سپس در زاگرس شكل گرفته

دشت. نيمة شرقي فلات ايران انتشار يافته استيهاو دشتهايتدريج به سوي بلند
و آذربايجان از اولين مناطقي بودند كه تحت تأثير تحولات فره اجتماعي-نگيخوزستان

.مركزي وارد عصر نوسنگي شدند-زاگرس شمالي
و هوايي هولوسين اوليه همچنين بر كيفيت ساكنان عصر نوسنگي معيشتتحولات آب

و. فلات ايران بسيار تأثيرگذار بوده است توسعة تدريجي خشك شدن اقليم فلات ايران
و پوشش نوع استپ و نيمه بياباني و تثبيتس،گسترش نواحي بياباني بب پيدايش

و زرع ديم گرديد و نيز كشت و. معيشت دامداري مبتني بر چراگردي البته علاوه بر آب
و نيمه بياباني حاكم بر فلات ايران، كه از دورة هولوسين قديم توسعه يافته  هواي بياباني

و زراعت ديم- است، زمين سيماي فلات ايران نيز بر معيشت دامداري چراگردي
و روستانش ينان ايراني از عصر نوسنگي تا به امروز تأثيرگذار بوده است؛ يعني پستي

پ و و شيب و گسترش شبكهرودخانهريمتغچيبلندي عوارض زمين - ها مانع از پيدايش
و آب بيرسانهاي آبياري و در نتيجه زارعان را به سوينيالنهرنيهمانند دشت شده،

ا و هواي چهار زراعت ديم هدايت كرده است؛ همچنين و آب ختلاف سطح ارتفاعات
اين تأثير. مؤثر افتاده است)Transhumanism(گرد گيري دامداري چرافصل نيز در شكل

بر-اقليمي و سده هاي آتي را نيز در جغرافيايي تنها به عصر نوسنگي محدود نمانده
درو دامپرورييرسانآب-گرفت؛ به طوري كه زراعت مبتني بر نظام آبياري متمركز

هاي اقتصادي را بنيان نهاد كه در پايان دورة فرهنگيو خوزستان شالودهنيالنهرنيب
و پيدايش دولت دريها اوروك سرانجام به برآمدن اولين شهرها و و كتابت اوليه، خط

و  نتيجه آغاز شهرنشيني منتهي شد؛ اما در ديگر مناطق فلات ايران چون زاگرس
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و يا بلن و زندگييهايدآذربايجان و دامداري چراگرد و مركز آن، زراعت ديم شرق
و بسترهاي اولية شهرنشيني مانع از پيدايش زمينه،عشايري .شدها

از ديگر تأثيرات تحولات اقليمي هولوسين قديم بر دورة قديم نوسنگي فلات ايران، شكل
و يا نواحي موسوم به بوده است؛ يعني (Terra incognita)يا»ناشناخته« گيري مناطق

و زيست مردمان دورة جديد شرايط زيست محيطي آنجا در هولوسين اوليه براي اسكان
و در نتيجه، اين مناطقنهيفرا پار و مناسب نبوده و يا دورة قديم نوسنگي مساعد سنگي

و زاگرس دو مثال ايده :آل آن هستندخالي از سكنه بوده است؛ كه آذربايجان
پشرايط زيست .م. محيطي آذربايجان، به دليل خشكي درياچة اروميه، تا هزارة هفتم

و اسكان گروه مهاي فرا پارينهبراي زيست و به نظر  رسديسنگي جديد مساعد نبوده،
بوده)Terra incognita(»ناشناختهناحية« كه منطقه بايد خالي از سكنه بوده، يعني
و و است؛ اما در مقابل، زاگرس داراي آب و دورة به نسبت گرم هواي مساعد بوده

م و تكثير گونهكرديمرطوب را سپري و رشد و هوا مستعد پرورش چونييها؛ اين آب
و غلات وحشي بود؛ كه همگي در سبد غذايي،پسته، بلوط بز كوهي، گوسفند وحشي

ميك جامعة عصر فرا پارينه كانون؛ بنابراين بديهي است كه زاگرس رنديگيسنگي قرار
وه در نتيجة آن، زمينهك،آورندة غذا باشدجمع-هاي شكارچيجذب گروه و بسترها ها

و علل فرهنگي و پيدايش روستانشيني اوليه فراهم- اسباب اجتماعي نوسنگي شدن
مشوديم و تفسير كرد كه چرا زاگرس منش تواني؛ بر همين مبنا، براي مثال، أتحليل

. ربايجان استروستانشيني عصر نوسنگي آذ
و دورة نوسنگي قديم به دليل همچنين منطقي است كه در عصر فرا پارينه سنگي

و نيز محدوديت نرخ رشد جمعيت انساني، بعضي از مناطق  شرايط خاص جغرافيايي
منطقة ناشناخته باشند؛ در خاور نزديك علاوه بر آذربايجان خاور نزديك غير مسكوني يا

مشابه ديگري از ناحية شمال آناتولي مركزي گزارش شده است؛ در فلات ايران، وضعيت 
يعني در حالي كه روستاي دورة نوسنگي قديم چاتال هؤيؤك در دشت قونيه شكوفا 

).Düring, 2007(خالي از سكنه بوده است از آنجا شده بود، چند صد كيلومتر دورتر 

و نامتوازن فرايند و مفهوم اين وضعيت، نرخ نامتعادل و توسعة معني نوسنگي شدن
و ابداعات نوين فرهنگييهايروستانشيني قديم است؛ يا به عبارت ديگر، نوآور فني

و با نرخ يكسان توسعه نم و در يك جغرافياي واحد حادث نشده، . ابندييهمزمان
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